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       (  43جلسه   22/9/90       ) س
    

                                             

  
كـه بـه    در مكاسب بعد از بحثهاي فراوان    )ره(شيخ أعظم انـصاري   

عرضتان رسيد فرمودند كه معاطات نيز مثل بيـع لفظـي صـحيح و              
 ديگـري را  در ادامـه بحـث       ايـشان سپس  مفيد ملكيت مي باشد ،      

) أي علي القـول بالملـك  ( و عليه «  :د مي فرمايمطرح مي كند و    
   . » زمةٌ أو هي غير لازمة؟ٍهل هي لاف

ديروز ما عرض كرديم كه عقود تقسيماتي دارند من جمله به جائزه 
و لازمه و همچنين به إذنيه و عهديه تقسيم مـي شـوند كـه عقـود                 
إذنيه مثل وكالت و عاريه و وديعه از عقود جائزه هستند ولي عقود             

ه مي باشند ،    عهديه مثل بيع و نكاح و إجاره و صلح از عقود لازم           
لازم من الطرفين و گاهي جـائز       ،  و همچنين گفتيم كه گاهي عقود       

من الطرفين و گاهي لازم من أحد الطرفين و جائز من طرف الآخر       
 خلاصه بعد از ذكر اين مطالب بحث در اين اسـت كـه              ، مي باشند 

 شيخ هل هي لازمةٌ أو غيرُلازمةٍ ؟آيا معاطات بعد از إفاده ملكيت       
د مي فرماي در اين رابطه    در كتاب البيع مكاسب     ) ره(أعظم انصاري 

 كمـا حكـي عـن       ،مطلقاً  داء  تهي لازمة اب   وعليه فهل «  :
ظاهر المفيد ، أو بشرط كون الدالّ علي التراضي لفظـاً ،            

 و  147ص3مسالك ج (كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني      

  ، و قواه جماعة من متـأخّري المحـدثين       ،   )156ص4مفتاح الكرامهج 
ا الرجوع فـي    منهمأو هي غير لازمة مطلقاً ، فيجوز لكلٌّ         

ن        ماله ، كما عليه أكثر القائلين       بالملك ، بل كلّهم عدا مـ
أو فقها بالقواعـد هـو الأول ، بنـاء علـي            : ؟ وجوه   عرفت

الملـك ؛ للـشك فـي زوالـه بمجـرّد            أصالة اللّزوم فـي   
  .  »رجوع مالكه الأصلي 

در اول كتاب خيارات در     ) ره(عرض كرديم كه شيخ أعظم انصاري     
 وجه براي قاعده أصالة اللزوم في العقـود ذكـر           8د  بحث لزوم عقو  

كرده است و در اينجا نيز به آن وجوه ثمانيه اشاره كرده و فرمـوده               

يكـي از   ست زيرا ما ثابت كـرديم كـه معاطـات        كه معاطات لازم ا   
و  وقتي مفيد ملك باشد لازم اسـت       و و مفيد ملك است   )بيع(عقود

  . يم ما نيز فعلاً در لزوم معاطات بحث مي كن
ثمانيه اي كه بـراي اثبـات لـزوم       در وجوه   ) ره(شيخ أعظم انصاري  

و هـم   ) قـرآن و أحاديـث      ( معاطات بيان كرده هم دليل اجتهادي       
ذكـر كـرده ، ايـشان ابتـدا بحـث           ) أصـالة اللـزوم     ( دليل فقاهتي   
در ( طـات مطـرح كـرده      براي اثبات لزوم بـراي معا      استصحاب را 

 )حالي كه باوجود دليل اجتهادي نوبت به دليل فقاهتي نمـي رسـد            
  .  و مهمي مي باشدكه بحث بسيار دقيق

ن دليل براي اثبات لزوم بيع معاطاتي استصحاب مي باشد كـه             اولي
دو تقريب دارد تقريب اول اين است كـه بعـد از واقـع شـدن بيـع                  

شتري نيز مالـك مـثمن مـي    ممعاطاتي بايع مالك ثمن مي شود و   
شود خوب حالا اگر يكي از متبايعين رجوع كند و بخواهد بيـع را              

را استصحاب مـي كنـيم و       به هم بزند در اين صورت ما بقاء ملك          
حرف رجوع كننده را قبول نمي كنيم يعني استصحاب ملكيـت كـه           
از عقد بوجود آمد اقتضاء مي كند كه در صورت شك در ملكيـت              
آن را استصحاب كنيم و وقتي ملكيت را استصحاب كـرديم نتيجـه             
اين مي شود كه عقد لازم است و نمي توانيم آن را بـه هـم بـزنيم                  

)  حاصله از عقد     ملكيت( صحاب يعني متيقَّن سابق     زيرا اركان است  
)  رجوع أحد المتبايعين و شك در ملكيـت سـابق         ( و شك لاحق    

 جاري مـي شـود يعنـي در واقـع         محقق شده است لذا استصحاب      
 ، بنابراين معاطات با توجه زوم شك ما را برطرف مي كندللأصالة ا

لازم مـي   ،  به أصالة اللزوم في العقود بعد الوقوع و حصول الملكية           
ينجـا  باشد لذا طرفين عقد حـق بـه هـم زدن آن را ندارنـد و در ا                 

حقيقت و ماهيت ملكيت يـك      زيرا  رجوع و فسخ مؤثر نمي باشد       
نظـر   ( چيز است و جواز و لزوم از افراد و عوارض آن مي باشـند             

   . )و آقاي خوئي و عده ديگري از فقهاء ) ره(امام
وب در اينجــا يــك اشــكال بزرگــي بوجــود آمــده كــه شــيخ خــ

 نيز به آن اشاره كرده است و آن اشكال اين است كـه              )ره(انصاري
ه مشكوكه بـا هـم وحـدت        ستصحاب بايد قضيه متيقَّنه و قضي     در ا 

در رسائل اولين بحثش اين اسـت       ) ره( شيخ انصاري  ، داشته باشند 
اب استـصح   ، كه ما استصحاب كلي و استصحاب شخـصي داريـم         
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شخصي مثل اينكه زيد ديروز در دار بود و ما امروز بقائش در دار              
بقـاء  را استصحاب مي كنيم و استصحاب كلي مثل اينكه مـا كلـي              

اب كلي را به سـه      انسان را استصحاب مي كنيم ، بعد شيخ استصح        
ابق إذا كـان    أنَّ المتـيقّن الـس    « : و فرمـوده    قسم تقسيم كرده    

فإما أن يكون   ) : 1: ( بقائه   كلياً في ضمن فردٍ و شك في      
 ، مثـل شـك در   الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد 
 مـي  در دار)زيـد (وجود كلي انسان كه ناشي از شك در وجود فرد      

و إما أن يكون الشك من جهة الـشك فـي           ) : 2(  . باشد
ك الفرد و تردده بين ما هـو بـاقٍ جزمـاً و بـين               تعيين ذل 

ا مي دانيم كه يقيناً حيواني وارد اتـاق          مثلا م  ،ماهو مرتفع جزماً    
و فـرد   ) فيـل (شده منتهي حيوان مردد است بين فرد طويـل العمـر          

كون الـشك مـن جهـة       ما أن ي  إو) : 3(  ) .پشه(قصير العمر 
الشك في وجود فردٍ آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفـرد           

يقيناً خارج مـي شـود      بعد   ، مثلا زيد وارد اتاق مي شود و          الأول
شـخص  ولي ما شك مي كنيم كه آيا مقارن بـا ورود و خـروجش       

ديگري وارد اتاق شده يانه تا اينكه كلي در ضمن فرد ديگـر بقـاء               
 در كلـي قـسم اول شـك در بقـاء            يمبه عبارت عل   داشته باشد ،    

ن فرد بين طويل العمر و قصير       است و در قسم دوم شك در تردد آ        
  . العمر است و در قسم سوم شك در تقارن مي باشد

و آقاي خوئي و عـده      ) هر(حضرت امام   ( كه  در مانحن فيه كساني     
وم لز و   يك حقيقت واحده بيشتر نيست    ملكيت   گفته اند    )اي ديگر 

مـي گوينـد    ،  هستند  و جواز از افراد و عوارض آن حقيقت واحده          
را بعـد العقـد     ثمن  م ـكه ما ملكيت بايع للثمن و ملكيت مـشتري لل         

و فسخ به درد نمي خورد و در        استصحاب مي كنيم و ديگر رجوع       
واقع اين استصحاب شخصي است زيرا مـا بقـاء ملكيـت مـثلاً آن               
كتاب و آن پول را استصحاب مي كنيم ، خـوب حـالا اگـر كـسي               

  ،  لازمه و جـائزه    اشكال كند و بگويد كه ما دو جور ملك داريم ؛          
؟ ب مي كنيد متيقَّن سابق شـما چيـست        شما كه ملكيت را استصحا    

د كـه خـوب مـا يقـين بـه           ينلازمه را استصحاب مي ك    ت  اگر ملكي 
نيز نداريم و   يقين به ملكيت جائزه     ملكيت لازمه نداريم و همچنين      

؟ كه آيا ملكيت لازمه اسـت يـا جـائزه         اصلاً بحث ما در اين است       
( بنابراين اركان استصحاب به هم مي خورد زيرا طبق اين اشـكال             

مـا دو جـور     ) رح كـرده  كه سيد فقيه يزدي در حاشيه مكاسب مط       
إصالة اللزوم تمسك   به   لذا نمي توانيم     داريم) لازم و جائز  ( ملكيت

  .كنيم 
راغ با توجه به اشـكال مـذكور ناچـاراً بـه س ـ           ) ره( شيخ انصاري   

زيرا اگر ملكيت لازم باشـد بـاقي         ( استصحاب كلي نوع دوم رفته    
و در ادامه بحث    ) است و اگر ملكيت جائز باشد از بين رفته است           

) أي اللـزوم مطلقـا    (ول  أو فقها بالقواعد هو الأ    «  :فرموده  
الملـك ؛ للـشك فـي زوالـه          بناء علي أصالة اللّزوم في    

 أنّ الثابـت هـو      :و دعـوي    . بمجرّد رجوع مالكه الأصلي     
و المفـروض   الملك المشترك بين المتزلزل و المـستقرّ ،         

انتفــاء الفــرد الأول بعــد الرجــوع ، والفــرد الثــاني كــان  
مشكوك الحدوث من أول الأمر ، فلا ينتفع الإستصحاب         

اب بقـاء علقـة المالـك الأول ،         ، بل ربما يـزاد استـصح      
 فردا شاء االله إن اين كلام شيخ را مطالعه بفرمائيد تا     » ...مدفوعةٌ  

  ... .درباره آن بحث كنيم 
  
  
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                            


